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تاویانی‏ها تمام شدند
 پائولو تاویانی  از مهمترین فیلمسازان ایتالیا 
در 92 سالگی درگذشت
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کنش اصلاح طلبی در نظام هیبریدی  
گفتاری از  محسن آرمین درباره مبانی نظری 
سیاست ورزی در شرایط محدود

»پیروز« قربانی یک تکه پلاستیک 
 گفت وگو با حسن اکبری معاون سازمان محیط زیست 
درباره سرنوشت بچه یوز 

بیست و نهمین 
شماره سیاست نامه 
منتشر شد 

سرمقاله 

ثمره خالص‏سازی
روز موعود فرا رســید و 11اســفند را پشــت سر 
گذاشتیم. از امروز خیلی‏ها دچار دلهره می‏شوند. 
هرکس از زاویه‏ای؛ و البته مردم عادی از این جهت 
نگران هستند که شاید پس از 11اسفند فشارها 
شدیدتر شود، چون روز انتخابات تمام شده است. 
این شــدت در مسئله قیمت‏ها و رشــد تورم، در 
مواجهه با زنان و در سایر حوزه‏ها قابل‏انتظار است. 
به‏ویژه آنکه مجلس هم ناپایدار و بیرون از ماموریت 
نظارتــی نیم‏بنــد کنونی بــا دولت خواهد شــد و 
هرکسی سرش به کار خودش گرم می‏شود. البته 
سیاســیون حکومتی نیز هرکــدام نگرانی خاص 
خــود را دارند. عده‏ای که تازه‏نفس می‏آیند دنبال 
جا پا باز کردن و جبران مافات و تامین هزینه‏های 
انتخاباتی هســتند. بازندگان نیز می‏روند دنبال 
زندگی تــا انتخاباتی دیگر و با شــعارهای تندتر و 
برنامه‏های جذاب‏تر بیایند. البته این گروه نگرانی 
دیگری هم دارند که چگونه می‏توانند هزینه‏های 
صرف‏شــده را جبران کنند، بدون اینکه نماینده 
شده باشــند، یا چگونه برای خود شغل مناسبی 
پیــدا کنند که مغایر با شــئونات نمایندگی قبلی 
آنان نباشــد. اگر از این بخــش ماجرا بگذریم، این 
انتخابــات بهتریــن زمان بــرای به ثمر رســیدن 
بذرهای انحصار و »خالص‏سازی« بود؛ بذرهایی که 
از گذشته‏های دور کاشته و به‌صورت استصوابی 
آبیاری شــده بود و در سال 98 و 1400 رشد کرد 
و به بلوغ رســید و اکنون میوه آن به ثمر نشسته 
است. میوه آن جنگ قدرت میان نیروهای خالص 
شده؛ جنگی تمام‏عیار؛ که حتی اتهام تقلب‏های 
احتمالی هم به یکدیگر زدنــد و البته این جنگ 
در آغــاز راه اســت؛ جنگی که با افشــاگری‏های 
پیاپی آغاز شــده و توهین‏ها و تحقیرهای فراوانی 
علیــه یکدیگــر روا داشــتند. جنگی کــه بازنده 
اصلی آن تعدادی از جوانان اصولگرایی بودند که 
ساده‏انگارانه گمان می‏کردند، مورد توجه و احترام 
هستند، ولی تنها افتخاری که نصیب آنان شد، در 
حد »پاجوش درخت چنار« بود. آنان حس کردند 
که احتمالا مثل دستمال کاغذی مصرف شده‏اند 
و اکنــون باید دور انداخته شــوند. آنانی که گمان 
می‏کردند حضور در لیســت انتخاباتی مستلزم 
داشتن صلاحیت‏های حرفه‏ای و سیاسی است؛ 
حالا متوجه شــده‏اند منشــی‏ها و کیف‏کش‏های 
افراد شاخص اســت که در لیست قرار گرفته‏اند. 
آنان که گمان می‏کردند، مبنای ائتلاف لیست‏ها، 
صلاحیت‏هــای فکــری و اخلاقــی اســت، حالا 
متوجه شــده‏اند که نه اشتراک فکری مهم است 
و نه سلامت رفتاری، فقط تعلقات نسبی و سببی 
و قومــی و گروهــی و تقســیم صندلی‏ها مبنای 
کار اســت. گمان می‏کردند که بایــد برای عدالت 
کوشــید، متوجه شــدند که عدالت فقط یکی از 
قربانیان این نوع سیاست‏بازی اصولگرایانه است. 
متوجه شــدند که انتخابات مصداق »آفتابه‏لگن 
صددست، شام و ناهار هیچی« شده است. چند 
مــاه درگیــر رد و تایید صلاحیت ایــن و آن بودند. 
چند روز هم درگیر تشــکیل لیســت در پشــت 
درهای بسته و ســه چهار روز هم پخش پوستر و 
فعالیت‏های توهین‏آمیــز در فضای مجازی علیه 
یکدیگر و دریغ از یک خط یا گزاره درباره مشکلات 
مــردم و راه‏حــل آن. این انتخابات نشــان داد که 
بالاخره نهال خالص‏سازی به بار نشست و اکنون 
به اندازه‏ای بزرگ شده است که »چنار غیرمثمر« 
با »چند پاجــوش بی‏خاصیت« و یک مجموعه از 
افشــاگری‏ها و توهین‏ها و اتهامات بدون پاسخ را 

بتوان به‏عنوان میوه نهایی آن معرفی کرد.
این انتخابات نشــان داد که ایــن رای‏دهندگان نیز 
از خــواب خوش‏بینی ســال۱۳۹۸ و 1400 بیدار 
شده‏اند و با آرای پراکنده و متشتت و غیرلیستی، 
ناامیدانه می‏کوشــند افرادی معتبــر را به مجلس 
بفرستند که شاید در لیست‏های اصولگرا معرفی 
نشــده‏اند. ولی چــه فایده کــه ایــن کار به نتیجه 
نمی‏رســد، زیرا برون‏داد نهایی مجلس را نه افراد؛ 
بلکــه احزاب می‏ســازند. اگر در ســال1398 یک 
ائتلاف شناسنامه‏دار اصولگرا اکثریت قاطع اندک 
شــرکت‏کنندگان را به دست آورد و طی چهار سال 
هیچ کاری نتوانســت بکند، اکنــون چندین گروه 
بی‏شناسنامه‏ وارد مجلس می‏شوند؛ و هرکدام مثل 

گوشت قربانی آن را به سوی خود خواهند کشید.
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هفتادسالگی دو شهردار
درباره سرنوشت متفاوت  غلامحسین کرباسچی و رجب‌طیب اردوغان

تصویب قطعنامه کمک به اوکراین

نماینــدگان پارلمان اروپــا با تصویب یــک قطعنامه از 

کشورهای اروپایی خواستند تسلیحات مورد نیاز اوکراین 

را در اختیــار این کشــور قرار دهند. براســاس گزارش 

رسانه های اروپایی، این قطعنامه که با 451 رای مثبت، 

46 رای منفــی و 49 رای ممتنع به تصویب رســید، به 

بررسی دو سال جنگ اوکراین از فوریه 2022 تا به امروز 

پرداخته است. در این قطعنامه آمده است؛ برای پیروزی 

کی یف در جنگ، نباید هیچ محدودیت خودخواسته ای 

برای کمک های نظامی به اوکراین وجود داشته باشد و 

پارلمان اروپا بر لزوم ارائه هر آنچه که برای بازپس گیری 

کنترل کامل بر قلمرو به رسمیت شناخته شده اوکراین 

در ســطح بین المللــی لازم اســت، تاکیــد می کنــد. 

نمایندگان اروپایی همچنین خواستار سرمایه گذاری در 

صنایع دفاعی و نظامــی مورد نیاز برای تامین نیازهای 

ارتش اوکراین و پر کردن ذخایر خالی شــده کشورهای 

اروپایــی شــدند. در ایــن قطعنامــه بر تولیــد و تامین 

سیستم های دفاع هوایی، موشــک های دوربرد مانند 

موشک تائوروس انواع مختلف توپخانه و مهمات به ویژه 

توپ 155 میلی متری و پهپادها تاکید کردند.

و هرگز نتوانست به عرصه ی قدرت بازگردد. خود اردوغان نیز بعدها و 

در ســال 2001 میلادی، تنها چند ماه پس از تاسیس حزب عدالت 

و توسعه؛ در یک گعده ی دوستانه و غیررسمی دیپلماتی گفته است؛ 

»حبس ما کوتاه بود و قرار است دولت را در دست بگیریم.« اما شرایط 

برای شهردار تهران، طور دیگری رقم خورد«.  

سوال بزرگ ذهن من درباره محور »چرا منش سیاسی اردوغان و به 

تبع آن مسیر دموکراسی ترکیه تغییر پیدا کرد« به سوی چنین پرسش 

متفاوتی ســوق یافت: »چه شد که در دو کشور همسایه ی خاورمیانه 

یعنی در ایران و ترکیه، دو شهردار مشهور، هر کدام در مسیری متفاوت 

پیش رفتند؟ چرا مسیر حرکت یک شاگرد جوان مکتب خمینی در یک 

ایستگاه خاص متوقف شد و اجازه ندادند وارد رقابت سیاسی در سطح 

قوه مجریه شود، اما مسیر شاگرد اربکان، ادامه پیدا کرد و از شهرداری 

به نخست وزیری و ریاست جمهوری رسید؟«

اهمیت شباهت های ایران و ترکیه �

برای درک اهمیت مقایســه ی حیات و کارنامه ی حزبی و سیاسی 

اردوغان و کرباســچی، لازم است این واقعیت مهم را به یاد بیاوریم که 

اساســاً خود ترکیه و ایران نیز از بسیاری جهات و جوانب، به هم شبیه 

هستند. اگرچه تفاوت مهمی همچون تاریخ یکصدساله نظام جمهوری 

و همچنین عضویت ترکیه در باشگاه ناتویی ها و غربی ها و برخورداری 

از نظام سیاسی لائیک، ترکیه را از ایران دور می کند، اما شباهت ها نیز 
اهمیت فراوانی دارند. 

ترکیه و ایران به عنوان دو کشور مسلمان خاورمیانه، هم برای غرب 

و هم برای شرق )البته اگر چیزی به نام شرق مانده باشد!( بسیار مهم 

هســتند، هر کدام از آنها جمعیت 85 میلیون نفری دارند و اتفاقاً هر 

دوی آنهــا گرفتار معضلی به نام میل به مهاجــرت نخبگان و جوانان 

هستند، با وجود برخی تفاوت های مهم نظام اقتصادی ایران و ترکیه 

اتفاقاً هر دو آنها به شدت گرفتار تورم و بحران اقتصادی بوده و مردمان 

هر دو کشور در تنگنای معیشت، از کیفیت حکمرانی گلایه می کنند. 

با این اوصاف، ممکن اســت که پرداختن به شــباهت ها و اشتراکات 

سیاستمداران این دو کشور نیز مؤثر و جالب توجه باشد. 

� 
اهمیت اشتراکات فضای خانوادگی و اجتماعی

همچنان که گفتیم، کرباسچی و اردوغان همسن و سال هستند و 

اتفاقاً هر دو آنها در دوران پر شر و شوری به دنیا آمده اند. 

اردوغــان،  و  کرباســچی  زندگینامــه ی  اجمالــی  مطالعــه ی 

نشــان دهنده ی این اســت که هر دوی آنهــا از خانواده های دینی و 

باورمند ســربرآورده اند. با این تفاوت که اردوغان از یک خانواده دینی 

ســنتی کارگر ســربرآورده و به دنیای قدرت و سیاســت نزدیک نبوده 

اما پدر کرباسچی از روحانیون سرشــناس بوده و فرزندش نیز خیلی 

زود در جرگه ی انقلابیون جــای گرفته و در بهمن 57 یکی از اعضای 

کمیته استقبال از بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. البته بعدها 

اردوغان نیز شانس آورده و در همان اوان جوانی با پروفسور نجم الدین 

اربکان آشنا شد؛ دانشمندی که در آلمان، علم مکانیک آموخته و مغز 

متفکر موتورهای دیزلی بود اما تصمیم گرفت به ترکیه بازگردد و به جای 

کامیون، ماشینِ سیاست را روی چاله ی مکانیکی ببرد و کاپوت نظام 

اجرایی کشورش را بالا بزند ببیند چرا دم به ساعت ریپ می زند. 

کرباسچی در سال کودتا به دنیا آمده و اردوغان نیز در سالیان اوج 

قدرت عدنان مندرس چشم به جهان گشوده است. اما هم ترکیه و هم 

ایران در آن ســال ها، در تب و تاب تحولات و تنش های سیاسی بودند. 

کما اینکه در 6 سالگی اردوغان و در سال 1960 میلادی، یک کودتای 

نظامی روی داد و عدنان مندرس نخست وزیر و چند وزیر او در جزیره ی 
ایمره آلی، اعدام شدند. 

تضاد و تنــازع محیط تربیتی خانوادگی کرباســچی و اردوغان با 

فضای حاکم بر جامعه، یک موضوع تربیتی و فکری مهم است. در آن 

دوران فضای فرهنگــی و اجتماعی غالب در ایران و ترکیه، در تضاد با 

پوشش مرسوم اسلامی و مناسک دینی و سنتی بوده و علی القاعده، 

هم کرباســچی و هم اردوغان، ســالیان کودکی و نوجوانی خود را در 

فضایی سپری کرده اند که دارای سپر حفاظتی تربیتی و ارزشی بوده 

و در عین حال، طرفیت و خصومت آشکاری داشته با نُرم و هنجارهای 

تحمیلی دولت و نظام سیاسی.

تحصیــلات و مشــی سیاســی اردوغــان و کرباســچی در دوران 

جوانی، شباهت ها و تفاوت های خاصی دارد. کرباسچی به عنوان یک 

آخوندزاده در حوزه و مدرســه ی حقانی و در محضر منتظری و وحید 

تحصیل کرده و در دانشــگاه نیز ریاضی کاربــردی خوانده و به خاطر 

حبس، ادامه ی آن ناتمام مانده است. )البته ظاهراً بعدها به تحصیل 

ادامه داده و دکترای مدیریت گرفته است(. تاثیر فضای تربیتی و دینی 

خانوادگی بر مســیر تحصیل، در زندگی اردوغان نیز آشــکار است. او 

مقطع دبیرســتان را به روال معمول، در دبیرســتان مختلط دختران 

و پســران نخوانده و به دبیرستان دینی موسوم به »امام خطیب« رفته 

اما ظاهراً انگیزه و علاقه خاصی برای تحصیلات دانشگاهی نداشته 

و حتی در مورد صحت مدرک لیســانس او، تردیدهایی وجود دارد. اما 

در اینجا نیز، پای یک شــباهت و نقطه اشتراک مهم در میان است که 

همانا تاکید بر دو ویژگی رفتاری »ســخنوری« و »پراکتیســین بودن« 

غلامحسین و طیب است. برخورداری از این دو ویژگی، باعث شده که 

در میان همراهان خود، زودتر به چشم آیند و پر و بال پیدا کنند.

پس از آنکه اردوغان به عنوان نخست وزیر در ترکیه به قدرت رسید، 

بین او و کرباسچی، دیداری در مکه روی می دهد. اگرچه اردوغان، با 

حالتی دوستانه و توأم با فروتنی کرباسچی را در آغوش می کشد و به این 

اشاره می کند که در مدیریت شهرداری استانبول، از ایده های او الهام 

گرفته اما آنها در آن دیدار، موقعیتی بسیار متفاوت داشتند. کرباسچی 

سیاستمداری بود که پس از آزادی از زندان، پست و جایگاه حکومتی 

نداشت و همراه با هاشمی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به حج رفته بود، اما اردوغان سیاستمداری بود که با وقفه ای کوتاه پس 

از شهرداری استانبول، سر از پارلمان و نخست وزیری درآورده بود.

� 
شباهت و تفاوت در مسیر آغازین رشد سیاسی

کرباسچی در سال 1361 و در 29سالگی به خواست امام خمینی 

استاندار اصفهان شد و برای یک مدت مدید 7 ساله و بدون دردسر در 

این پست ماند. اما مسیر رشد سیاسی اردوغان با موانع و طول زمانی 

بیشتری سپری شد. در سالیانی که کرباسچی در استانداری اصفهان 

در حــال تجربه اندوزی بود و به قول ترک ها یک دســتش در عســل و 

دست دیگرش در روغن بود، اردوغان نهایتاً در قامت یک فوتبالیست 

آماتور و در عین حال، یکی از افراد فعال شــاخه جوانان حزب سلامت 

ملی اربکان فعالیت می کرد. کرباســچی پس از جنگ، از استانداری 

اصفهان یکراســت و بدون دردسر به شهرداری تهران رفت تا در دولت 

هاشمی رفســنجانی و براســاس سیاست سازندگی و مســیر آغازین 

توســعه، قدم بردارد. به عبارتی روشن، کرباسچی برای رشد و ارتقای 

سیاســی و حرفه ای، از حمایت و امکانات بیشــتری برخوردار بوده و 

در 36ســالگی، بدون نیاز به رقابت انتخاباتی و غیره و ذالک، شهردار 

پایتخت شده است. ولی در آن سو، اردوغان در 40سالگی، با حمایت 

نجم الدین اربکان، ولی در یک رقابت حزبی و سیاسی بسیار سخت و 

دشوار شهردار استانبول شد. 

اگرچه کرباسچی مسیر 15ساله ی فعالیت در نهادهایی همچون 

ژاندارمری، صداوســیما، اســتانداری اصفهان و شــهرداری تهران را 

بــدون مرارت طی کرد و اردوغان برای رســیدن به قــدرت؛ از تونل ها 

و گردنه های شگرفی گذشــت، اما در مقاطع بعدی، تفاوت عمده ی 

شرایط و ســاختارها، کاری کرد که ادامه ی راه برای اردوغان، هموار و 

خوش منظره شود، ولی کرباســچی در میانه، با تابلوی ایست و چاله 

با توجه به ساختار 
حزبی نظام سیاسی 

جمهوری ترکیه، رشد و 
سربرآوردن کادرهای 
سیاسی، کارگزاران و 
تکنوکرات های درجه 
یک و مقامات بالای 

اجرایی، کار آسانی 
نیست و به استثنای 
برخی مقاطع خاص 

همچون کودتا، 
بایسته این است که 
رهبر سیاسی از دل 

نظام حزبی برون 
آید و اوج گیرد. این 

همان قاعده ی طلایی 
خاصی است که 

راه به پاراشوتیست 
یا چترباز جماعت 

نمی دهد و مرور 
لیست نخست وزیران، 
رؤسای جمهور، وزرا و 
سیاستمداران ترکیه، 

نشان دهنده این است 
که تقریباً هیچ کدام 

از آنان با چتر و رانت 
ویژه بر سر دنیای 

سیاست و نظام اجرایی 
فرود نیامده و از کف، 

شروع کرده اند

بررسی جنایت خیابان الرشید غزه

شــورای امنیــت ســازمان ملــل نشســتی محرمانــه 

بــرای بررســی جنایت اشــغالگران در حملــه به صف 

دریافت کننــدگان کمــک در غــزه، برگــزار کــرد. این 

نشست به درخواســت الجزایر به عنوان عضو غیردائم 

شــورای امنیت و پشت درهای بسته برگزار شد تا حمله 

روز پنجشــنبه به مردمی که بــرای دریافت کمک های 

بشردوســتانه در خیابان الرشید غزه تجمع کرده بودند 

را بررســی کند. برگزاری این نشست در حالی است که 

کشورهای عربستان سعودی، مصر و اردن در بیانیه های 

خود بی نتیجه بودن نشست های شورای امنیت را یکی 

از عوامل تشــدید حملات اســرائیل در غزه دانستند. 

حمله تانک های ارتش اسرائیل به سمت مردمی که در 

میدان »النابلســی« در خیابان الرشــید، برای دریافت 

کمک از کامیون حامل مواد غذایی تجمع کرده بودند، 

حداقل 109 شهید و 760 زخمی به جا گذاشته است. 

در این راســتا دیده بان حقوق بشــر اروپا -مدیترانه نیز 

گزارش داد که این جنایت را مستند سازی کرده است.

بیــن‌المـلل
INTERNATIONAL
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پژوهشگر مسائل ترکیه و دانشجوی 

دکترای جامعه شناسی دانشگاه رازی 
کرمانشاه

محمدعلی دستمالی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه 

یا آکپارتی، هفتادساله شد؛ مردی که کار و بار سیاست و فعالیت حزبی 

را در سی ســالگی و از شاخه جوانان حزب رفاه نجم الدین اربکان آغاز 

کرده و سه بار نخســت وزیر و سه بار رئیس جمهور شده، حالا جنب و 

جوش فیزیکی چندانی ندارد و آثار پیری زودرس بر سیما و صدای او 

پدیدار شــده اســت. با این حال، او توانست در سال 2023 میلادی، 

با وجود بحران اقتصادی و تورم بی ســابقه، بــاز هم از مردم ترکیه رای 

بگیرد. اگرچــه اردوغان در کارزار انتخاباتی 2023 میلادی، علاوه بر 

محبوبیت اجتماعی شخصی اش، از ابزارهایی همچون امنیتی سازی، 

دوقطبی ســازی و امکانات دولت مســتقر اســتفاده کــرد، اما در هر 

حال مخالفین را شکســت داد و هنوز هم مشــتاق است که علاوه بر 

قدرت نمایی در داخل، در محیط بین الملل، خودی بنمایاند و نشان 

دهد که از رهبران مهم منطقه و جهان است. 

کیست مشابه ایرانی اردوغان؟ �

بــه دنبال آن بودم که در هفتادســالگی اردوغان، نگاهی بیاندازم 

به ویژگی های فردی و سیاســی او. به دنبال آن بودم که بحث کوتاهی 

بیاغازم با این هدف که نشــان دهم آیا خو و منش سیاســی اردوغان 

عوض شده یا احیاناً خود او ثابت مانده، ولی شرایط پیرامونی و آدم های 

نزدیک به او تغییر کرده  اند. می خواستم براساس دیدگاه های جناب 

رابرت جرویس در کتاب »دولتمــردان چگونه فکر می کنند«، درباره 

چگونه فکر کردن اردوغان بحث کنم و به فرازوفرودهایی اشاره کنم که 

در آنها، اردوغان گاه در قامت یک رهبر قدرتمند و موفق عمل کرده و 

گاهی هم سوتی های عجیب داده و در چرخشی آشکار و سریع، زیر 

میز حرف ها و وعده ها زده. اما یادآوری یک عدد و رقم ساده، تمام برنامه 

و نقشه مرا به هم ریخت؛ یک تاریخ تولد! آری غلامحسین کرباسچی، 

شهردار اسبق تهران و رجب طیب اردوغان، شهردار اسبق استانبول، 

هر دو هفتادساله هستند. )البته غلامحسین خان چند ماهی از طیب 

بیگ بزرگتر است(. داشتم معلومات خودم درباره نقاط عطف زندگی 

اردوغــان را جمع بندی می کردم که یک بار دیگر، وسوســه و جذبه ی 

»مطالعات تطبیقی« مرا به ســوی خود جذب کرد. قبلاً برنامه ریزی 

کرده بودم که درباره شباهت ها و اشتراکات اردوغان و کرباسچی یک 

مقاله پژوهشی بنویسم و به بررسی شرایط پیرامونی و فضای سیاسی 

پیرامون این دو شخصیت اشاره کنم، ولی نهایتاً به این نتیجه رسیدم 

که دســت کم در شرایط کنونی، مطالعه ی ریزپردازانه زندگی اردوغان 

و دیگر رهبران دنیای خــارج؛ درد چندانی از ما دوا نمی کند و باید تا 

جایی که لازم اســت، بیش از هر که و هر چه، خودمان را و کشورمان 

را بیشتر و ژرف تر از قبل ارزیابی کنیم و بشناسیم. نیازمند این هستیم 

که از خوانش حیات سیاسی اردوغان، هدف و مقصودی داشته باشیم 

که از مرزهای فهمیدن او فراتر برود و بتوانیم از جمع بندی نهایی آن، به 

نقطه و ایستگاهی برسیم که فهم شرایط و زمانه ی سیاسی – اجتماعی 

خودمان را هم ممکن و میسر سازد و بفهمیم که چرا شهردار بزرگترین 

شهر ترکیه، سه بار نخست وزیر و سه بار رئیس جمهور شد، اما 

شــهردار پایتخت ایران، از اتاق کار خود به زندان رفت 

سیاستمداران

اندیشکده‌ها

 دلایل نزدیکی ترکیه به مصر 
و پیامدهای آن

مهمترین دلیلی که باعث شد ترکیه سیاست قبلی 

خــود را در قبال مصر تغییر دهــد، تحولات داخلی 

این کشــور بود. مشــخصاً می توان گفت مشکلات 

اقتصادی سال های اخیر ترکیه، مقامات این کشور 

را به این جمع بندی رساند که باید در سیاست های 

منطقه ا ی اش تجدیدنظر کند. یکی از کشــورهایی 

که ترکیه با آن مشــکلات جدی داشــت، مصر بود. 

در طــول جنگ داخلــی در لیبی، ترکیــه همراه با 

قطــر از یک جناح حمایت می کرد و مصر و روســیه 

از جناح دیگر حمایت می کردند. طبیعتاً این تنش 

باعث شده بود که روابط ترکیه با مصر متشنج باشد. 

از ســوی دیگر، ترکیــه از زمان بهــار عربی، طرفدار 

محمد مرســی و اخوان المســلمین بود و زمانی که 

عبدالفتاح السیسی با یک شبه کودتا سرکار آمد، او 

را به رسمیت نشناخت. در کنار مشکلات اقتصادی 

داخلی ترکیه، تحولات منطقه ای و تحولات در روابط 

ترکیــه با غرب نیــز در نزدیکی آنکارا بــه قاهره مؤثر 

بود. غرب به یونان کمک تســلیحاتی کرد و در مورد 

اکتشافات دریایی ترکیه در مدیترانه در مناطق مورد 

منازعه، هشــدار جدی به آنــکارا داد. در این فضا، 

مصر بــه یونان و قبرس جنوبی کــه به نوعی رقبای 

ترکیــه در منطقــه مدیترانه جنوبی بودنــد، نزدیک 

شــد. وقتــی فشــارها در منطقه مدیترانــه جنوبی 

بیشتر شد، آنکارا به این جمع بندی رسید که دیگر 

نمی تواند این فشــارها را تحمل کند. بنابراین یکی 

دیگر از دلایلی که ترکیه سیاســت خــود را در قبال 

مصر تغییر داد، موقعیت این کشــور در مدیترانه یا 

همان تنگنای ژئوپلیتیک است؛ تنگنایی که بعد از 

فروپاشی عثمانی و  پس از معاهده سور به نوعی بر 

ترکیه تحمیل شده و قدرت مانور دریایی این کشور 

را کاهش داده است. بســیاری از جزایری که در آن 

زمان به یونان داده شــد، در فاصله چند کیلومتری 

مرزهای ترکیه قرار دارد. به عنــوان مثال، جزیره ای 

در فاصله ســه یا چهار کیلومتری ترکیــه وجود دارد 

که متعلق به یونان است. طبیعتاً استقرار نیروهای 

نظامی در چنین جزیــره ای یک تهدید جدی برای 

ترکیه اســت و غرب و به طور مشخص فرانسه نیز از 

این سیاســت حمایت می کردند. کما اینکه فرانسه 

یک کمک تسلیحاتی 6 میلیارد یورویی بلاعوض به 

یونان داد. سومین دلیل در خصوص بازنگری ترکیه 

در روابط خــود با مصر به تحولات در محور اخوانی، 

محور مقاومت و محور محافظه کار عربی برمی گردد. 

بعد از جنگ سوریه، وضعیت اقتصادی و مالی محور 

محافظه کار به رهبری عربستان و امارات تقویت شد. 

همزمان با آن، فشــارها بر محــور اخوانی به نوعی 

بیشتر شد. مذاکرات ترکیه برای عادی سازی روابط 

با مصر تقریباً از دو ســال پیش شــروع شــد و مصر 

پیش شرط هایی داشــت که یکی از اصلی ترین آنها 

بستن شــبکه های متعلق به گروه  اخوان در ترکیه و 

عدم تمدید ویــزای اقامتی اعضای گروه اخوان بود 

که ترکیه به هر دو خواسته ، پاسخ مثبت داد. لذا این 

مســئله ماحصل مذاکرات و یکی از پیش شرط های 

اصلی مصر برای عادی ســازی روابــط با ترکیه بود.  

نــگاه ترکیه به اخــوان تا حدی به نــوع رابطه اش با 

قطر بازمی گردد. چراکه الان قطر و ترکیه مهمترین 

حامیان محور اخوان هستند و قطر به نوعی حامی 

اصلی مالی آن نیز است. یک احتمال این می باشد 

که بعــد از عملیات طوفان الاقصــی و وضعیتی که 

برای حماس پیــش آمد، محور اخوانــی در موضع 

ضعف قرار گرفته و شاید این وضعیت انگیزه ترکیه را 

برای عادی ســازی روابط با مصر تقویت کرده است. 

اما همانطور که اشــاره شــد سیاست ترکیه در قبال 

اخوان متأثر از سه متغیر؛ اول، وضعیت داخلی ترکیه 

و مشــکلات اقتصادی، دوم، فشــار غرب بر ترکیه و 

سوم، تحولاتی است که در منطقه به ویژه در منطقه 

مدیترانه رخ داده است.  اما می توان گفت تحولاتی 

که بعد از هفت اکتبر برای حماس پیش آمد، به نوعی 

نگاه ترکیه را تقویت کرد و باعث شد این نگاه به محور 

اخوانی تغییــر کند.  اگر از منظــر مصر نگاه کنیم 

واقعیت این است که مصر هم به شدت به این رابطه 

احتیاج دارد؛ مصر دچار مشکلات اقتصادی جدی، 

بدهی های خارجی فراوان، مشکل آب و غیره است؛ 

بنابرایــن نیاز مصر به این بهبود روابط کمتر از ترکیه 

نیست. البته باید توجه داشت که مصر در سیاست 

خارجی خود همیشــه محافظه کارانه عمل کرده و 

بعد از بهار عربی موقعیت این کشور در جهان عرب 

تضعیف شده است. سیسی اکنون بیشتر به آفریقا و 

همکاری در این منطقه چشم دوخته است. واقعیت 

این است که شرایط سیاسی – اقتصادی کنونی مصر 

طوری نیســت که خیلی برای ســرمایه گذاران ترک 
جذاب باشد. 

روبه رو شــود. این در حالی است که به روایت آرشیو روزنامه های ترکیه، 

اردوغان پس از احراز پست شهرداری استانبول، به تهران سفر کرده و 

درباره چند و چون خدمت به یک کلانشــهر پرجمعیت، با کرباسچی 

رایزنی کرده و از پروژه های مختلف پایتخت ایران بازدید کرده است. 

اردوغان در دورانی به عنوان شــهردار اســتانبول به تهران ســفر 

کرده که مجله گل آقا؛ کاریکاتور کرباســچی را به عنوان شــهرداری 

که همه جا گل می کارد، روی جلد چاپ می کرد و از دل کشــتارگاه 

جنوب شهر، فرهنگسرای بزرگ بهمن سر برمی آورد. خود کرباسچی 

نیز نقل کرده که اردوغان نگران مســئله ی آب اســتانبول بوده و با او 

درباره این موضوع صحبت کــرده و درباره ی تجارب او و همکارانش 

در شهرداری تهران، سوالات بسیار پرسیده و از کیفیت روزنامه رنگی 

همشهری؛ توجه او را جلب کرده است. او در بازگشت به کشورش، از 

شهردار تهران به عنوان مهمان ویژه دعوت به عمل آورد و کرباسچی و 

همکارانش، به استانبول رفتند و در آن دوران، استانبول در مقایسه با 

تهران، شهر توسعه یافته و شیکی نبوده است.

� 
به زندان رفتن یا راه کاخ گرفتن، مسئله این است

یادآوری رویدادهای ســال 1377 هجری شمسی و روند زندانی 

شدن کرباسچی، کار دشواری نیســت. چراکه اطلاعات فراوانی در 

مورد محاکمه، حبس و مواضع مختلف مقامات سیاسی وجود دارد. 

نوع نگاه کرباســچی در شــهرداری تهران و اردوغان در شــهرداری 

استانبول به مقوله توسعه را نیز می توان در یک چارچوب کلی ارزیابی 

کرد. چراکه اتفاقاً حتی مخالفین سیاســی هر دو چهره، می توانند 

دست کم به این واقعیت اذعان کنند که سیمای این دو شهر، در دوران 

این دو شهردار، به شکل جدی تغییر یافت. سربرآوردن فرهنگسراهای 

بزرگ، احداث بزرگراه ها و مؤسســات فرهنگی و رسانه ای و تحول در 

حمل و نقل در تهران، حل مشــکل قدیمی آب آشــامیدنی، توسعه 

حمل و نقل عمومی و مدرن و تاسیس ده ها فضای ورزشی و فرهنگی 

در اســتانبول، نویدبخش آغاز همزمان موج نوینی از توســعه در دو 

کشــور همســایه ایران و ترکیه بود. با این تفاوت که ایرانِ ثروتمند و 

نفت فروش، امکان و توان بیشتری برای توسعه ی اقتصادی در اختیار 

داشــت اما ترکیه، ناچار بود برای دســت یافتن به توسعه ی بیشتر و 

گسترده تر، به مالیات و تجارت پناه ببرد.

حتی بدون توجه به این موضوع که زندانی شــدن کرباسچی در 

تهران و به حبس رفتن اردوغان در اســتانبول، تا چه اندازه حقوقی 

و صحیــح بوده، می تــوان درباره ی دیگر ابعاد حیات سیاســی آنها 

بحث کرد. مثلاً می توان به این موضوع پرداخت که چرا کرباســچی 

مدتی طولانی در زندان ماند و پس از آن هم نتوانســت در ســاختار 

قدرت، جایی دســت و پا کند. اما اردوغان، یک حبس شیک و پیک 

روشنفکرانه کوتاه مدت را از سر گذراند و با یک وقفه ی چهارساله، به 

بالاترین مقام اجرایی کشورش رسید.

اردوغــان بــا حکم یــک قاضی وابســته بــه جریان ســکولار و 

میلیتاریست، به اتهام خواندن شــعری در یک سخنرانی سیاسی، 

زندانی شد. او شعری با مضمون الله اکبر خوانده بود که از دید قاضی 

و ژنرال های همفکر آن قاضی، مضمونی در ضدیت با نظام لائیسم 

– کمالیسم داشت و می توانست نویدبخش آغاز یک حرکت سیاسی 

برای تاسیس نظام »شــریعت« به جای »جمهوریت« و حتی تلاش 

برای بازگرداندن نظام خلافت باشد!

وقتی که ساختار سرنوشت ساز می شود �

با توجه به ســاختار حزبی نظام سیاســی جمهوری ترکیه، رشد 

و ســربرآوردن کادرهای سیاســی، کارگزاران و تکنوکرات های درجه 

یک و مقامات بالای اجرایی، کار آســانی نیست و به استثنای برخی 

مقاطع خاص همچون کودتا، بایســته این است که رهبر سیاسی از 

دل نظــام حزبی بــرون آید و اوج گیرد. این همــان قاعده ی طلایی 

خاصی اســت که راه به پاراشوتیســت یا چترباز جماعت نمی دهد 

و مرور لیســت نخست وزیران، رؤســای جمهور، وزرا و سیاستمداران 

ترکیه، نشــان دهنده این اســت که تقریباً هیچ کدام از آنان با چتر و 

رانت ویژه بر سر دنیای سیاست و نظام اجرایی فرود نیامده و از کف، 

شروع کرده اند. در چنین ساختاری، پیروزی در رقابت ها و بازی های 

سیاســی و حزبی، سخت دشوار است و می توان فهمید که اردوغان 

در یک مرحله اســتارت و گرمسازی ده ســاله و یک مقطع طولانی 

سی ساله ی ایستادن در کانون قدرت، چه تجربیاتی را از سر گذرانده، 

چه رکب ها زده و در عین حال، چه رکب ها خورده اســت. اما در این 

ســوی میدان، کرباسچی نیز اگرچه در ایستگاه نخست، با حمایت 

مســتقیم کانون قدرت وارد مسیر شده ولی تجربیات و کفایت او در 

اصفهان و تهران، شخصیتی پرورش داده که بدون تردید نمی توان بر 

او نامِ چترباز نهاد. پس چرا چنین شد؟ شاید یافتن یک پاسخ کوتاه و 

رسا اندکی دشوار باشد. شاید بتوان گفت: این مناسبات قدرت است 

که چنین وضعیتی را رقم می زند. اما بدون شــک، چنین پاسخی، 

نه تنها کافی نیســت، بلکه در صورت رخداد سناریوهای احتمالی 

آتی، کارســاز نخواهد بود. بنابراین باید این واقعیت را به خاطر آوریم 

که دست قدرتمند و عامل نجات بخش اردوغان، نه یک چهره و رهبر 

سیاسی، بلکه یک نهاد و ساختار اثرگذار بوده که برای بازی، قواعدی 

داشته و بدان پایبند بوده است. 

توجه به تاریخ صدســاله جمهوری ترکیــه و رقابت های حزبی و 

سیاســی در این کشور، نشــان دهنده ی این واقعیت است که نظام 

حزبی در ترکیه نیز مشــکلاتی داشته و دارد و هیچ گاه قابل مقایسه 

بــا ورژن های موفق جهانی نبوده اســت. به عنوان مثال، در چندین 

بزنگاه تاریخی حســاس، دو کنشــگر بســیار قدرتمنــد »ارتش« و 

»قوه ی قضائیــه«، دمار از روزگار سیاســیون درآورده انــد. اما از کل 

تاریخ صدساله ی جمهوری ترکیه، نهایتاً بیست سالِ آن، تحت تاثیر 

مداخله ژنرال ها و دادستان ها در ساختار قدرت بوده و هشتاد سال 

دیگــر آن، از آنِ اراده ی مردم و احزاب بوده اســت. اما در عین حال، 

معایب و نواقص آن، بســیار کمتر از آن است که بشود از ذکر فواید و 

مرزهای قدرت آن صرف نظر کرد. در چنین ساختاری است که حزب 

عدالت و توسعه، تبدیل به نهاد سیاسی متنفذ و قدرتمندی می شود 

که در هیئت مؤسســان آن، نه یک اردوغان، بلکه دســت کم پنجاه 

اردوغان حضور دارند و در میان لیست بلند کارگزاران و بوروکرات های 

تحصیل کرده و توانمند حزب، افرادی نظیر عبدالله گل، بلنت آرنچ، 

عبداللطیف شَــنر، حیاتی یازیجی، بن علیی ییلدرم، علی باباجان 

و خیلی های دیگر، از بســیاری جهات، از اردوغان هم مســتعدتر و 

توانمندتر هستند اما نهایتاً او را به عنوان ویترین حزب برمی گزینند. 

حالا بیایید آنچه را که در این دو کشــور روی داده، با یک ســناریوی 

فرضی، خیالی و معکوس، به نحو دیگری تصور کنیم. لازم می دانم 

تاکید کنم که از اینجا به بعد، کل نکات مورد اشاره، فرضی و تخیلی 
خواهد بود.

سناریوی فرضی و خیالی ما در مورد سرنوشت سیاسی کرباسچی 

و اردوغان، می تواند چنین ابعادی داشته باشد:

الــف( دادگاه عالی جمهوری، ضمــن تجدیدنظر در مورد حکم 

اردوغان، پس از خاتمه ی دوران حبس، او را در 7 پرونده ی سیاسی، 

مالــی و امنیتی دیگر محکوم شــناخت و با حکم حبس 10 ســاله 

روبه رو شــد. نجم الدین اربکان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه حاضر 

نشــد در این مورد به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد اما در یک دیدار 

محرمانه به معاونین خود گفته است: »حمایت از اردوغان به صلاح 

نیست. حالا فعلاً بماند ببینیم چه می شود. دادستان کل اعلام کرده 

کــه جای پیگیری ندارد. ظاهراً چند تن از ژنرال ها هم از او عصبانی 

هستند. با این حساسیتی که به وجود آمده، جای کار وجود ندارد. کار 

خاصی نمی توان کرد«. اردوغان با حکم جدید تا سال 2008میلادی 

در زندان می ماند در حزب فضیلت اربکان، اختلاف و انشــعاب روی 

نمی دهــد. اما این حــزب در رقابت با احزاب مســعود ییلماز، بلنت 

اجویت و تانســو چیللر شکســت خورده و در انتخابات سال 2002 

میلادی، خانم چیللر با کسب اکثریت آراء نخست وزیر می شود.

ب( هاشمی رفســنجانی، قبــل از آغــاز هجمه هــای جدی، به 

کرباسچی پیام می دهد که با قوه قضائیه وارد مذاکره و مصالحه شده 

و امیدوار است که مشکل حل شود. اما چیزی که اهمیت فوق العاده 

دارد، این اســت که خود را برای انتخابات آماده کند. هاشمی تاکید 

می کند که خدمات کرباسچی در اصفهان و تهران، کارنامه ی مهمی 

است که شانس او را در برابر نامزدهایی همچون خاتمی و ناطق نوری، 
بالاتر خواهد برد. 

ج( خاتمی در انتخابات پیروز شــده و به پاســتور رفته است. اما 

هاشــمی و خاتمی، با حمایت جدی از کرباســچی، مانع از زندانی 

شــدن او شــده و پس از آنکه آب ها از آســیاب افتادند، او را با حکم 

معاونت ریاســت جمهوری به عضویت کابینه ی خاتمی درمی آورند. 

شواهد نشان می دهد که خاتمی تمایلی به دور دوم ریاست جمهوری 

ندارد و تصور می کند کرباسچی می تواند رئیس جمهور موفقی باشد. 

او در ســال 80 عملاً در میدان رقابــت حضور پیدا نمی کند. پس از 

انتخاب کرباسچی به عنوان رئیس جمهور، خاتمی مخیّر است از بین 

گزینه های ریاست مجمع تشخیص مصلحت، ریاست فرهنگستان 

علوم یا فعالیت دانشگاهی و یا تاسیس یک نهاد عالی پرورش رجال 
سیاسی، یکی را برگزیند.

یحتمل با خواندن هر کدام از بندهای الف تا جیم، لبخندی بر 

لبان تان شکل بسته و چراغ پرفروغ زهی خیال باطل، در ذهن تان 

پرتوافکن شــده اســت. به شــما حق می دهم. چراکه در هر سه 

ســناریو، موضوعات مهمی همچون رویکرد خاص قوه قضائیه، 

نگرش بخش های دیگر حاکمیت و نقش رهبری، لحاظ نشــده 

است. از این گذشته، جایگاه بسیار حیاتی و سرنوشت ساز شورای 

نگهبان نیز خارج از شمولیت این فرضیات خیالی مانده است. 

بنابراین در یک ارزیابی کلی، چیزی که می تواند کل این سناریوها 

را تغییر دهد، اصلاح ساختار سیاسی، التزام حاکمیت به حرکت 

به سمت ساختار حزبی و پایبندی به قواعد خاص بازی و رقابت 
آزاد است. 

غایت چنین نوشــتاری، طرح این موضوع نیســت که مثلاً اگر 

کرباســچی پس از خاتمی یا حتی پیش از او رئیس جمهور می شد، 

بدون شــک می توانســت بهتر از خاتمی یا خَلَف او عمل کند. هیچ 

تضمین و پیش بینی قاطعانه ای نداریم که به ما بگوید آیا کرباسچی 

در پست ریاست جمهوری، دموکرات می بود یا تکرو و تمامیت خواه، 

آیا تواضع پیشه می کرد یا تفرعن، آیا می توانست بهتر از نُرم سیاسی 

و اجرایــی اردوغان عمل کند یا بدتر از او. اما می توانیم درباره ی این 

موضوع قاطعانه نظر دهیم که اول اینکه، ســاختارهای سیاســی و 

حزبی، در تعیین مسیر سرنوشت سیاسی افراد و جوامع، نقش مهم 

و حیاتی دارند. دوم اینکه در صورت عدم اصلاح ســاختار سیاســی 

و بی اعتنایی به اهمیت پرورش سیاســتمداران در نهاد حزب، باید 

همواره منتظر آس های معدود، تک ستاره های نادرالظهور و قهرمانان 

خیالی، درخشش کوتاه مدت آنان و در نهایت، شلیک به زانوان شان 

باشیم! سوم اینکه رجال سیاسی و انسان های خوش فکر و توانمندی 

در این کشور بوده اند و هستند که به خاطر فقدان ساختار حزبی، در 

گوشه ای فرتوت می شــوند و از دور، حضور جنجالی و پرسروصدای 

چتربازان عالم سیاست در ایران و تبعات ندانم کاری های آنان را نظاره 
می کنند و آه می کشند.

برای درک اهمیت 
مقایسه ی حیات و 
کارنامه ی حزبی و 
سیاسی اردوغان و 

کرباسچی، لازم است 
این واقعیت مهم را به 
یاد بیاوریم که اساساً 
خود ترکیه و ایران نیز 

از بسیاری جهات و 
جوانب، به هم شبیه 

هستند. اگرچه تفاوت 
مهمی همچون تاریخ 

یکصدساله نظام 
جمهوری و همچنین 

عضویت ترکیه در 
باشگاه ناتویی ها و 

غربی ها و برخورداری 
از نظام سیاسی 

لائیک، ترکیه را از 
ایران دور می کند، اما 
شباهت ها نیز اهمیت 

فراوانی دارند

هفتادسالگی دو شهردار
یک برداشت اجمالی پیرامون دو شهردار سابق تهران و استانبول، غلامحسین کرباسچی و رجب طیب اردوغان

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

 همکاری لندن 
با سرپرست حکومت طالبان

کاردار سفارت انگلیس در کابل اظهار داشت که لندن 

به روابط نیکو با کابل علاقه مند و آماده است برای ثبات 

و رفاه افغانستان با سرپرست حکومت طالبان همکاری 

کند. رابرت چترتون دیکسن در دیدار با معاون سیاسی 

نخست وزیر سرپرست حکومت طالبان درباره نشست 

سازمان ملل متحد درباره  وضعیت افغانستان به میزبانی 

آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان در دوحه پایتخت 

قطر گفت: »حضور نداشتن سرپرست حکومت طالبان 

در نشســت دوحه برخلاف انتظار بــود.« وی برگزاری 

اینگونه نشســت ها را بهترین فرصت برای بازســازی و 

اتصال افغانســتان با کشــورهای جهان دانست و ابراز 

امیدواری کرد که طالبان در نشست های آینده شرکت 

کند. دیکسن افزود: »در نشســت دوحه، اجماع تمام 

شــرکت کنندگان بر افغانســتان امــن، ایجاد حکومت 

فراگیر و برداشته شدن محدودیت های این کشور بود.« 

معاون سیاسی نخست وزیر حکومت سرپرست طالبان 

نیز در این دیدار درباره نشســت اخیر دوحه گفت: »در 

نشســت ها و اجلاس های بین المللی، تنها سرپرست 

حکومت طالبان می تواند نماینده افغانستان باشد.«

حضور و غیاب


